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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 هوديان – 7845برگه شماره 

 پیش درآمد

 در´00 °28  تا ´30 °27و عرض هاي شمالي ´30 °59تا ´00 °59خاوري ورقه هوديان با مختصات جغرافيايي طول هاي

)با نظارت ج. افتخار  1367 –بربريان  -جازموريان، تهيه شده توسط وحدتي 1:250000ميانه نيمه شمالي چهارگوش 

نژاد(، باختر بزمان و شمال خاوري فرونشستگي جازموريان، جاي دارد. از نگاه تقسيم بندي هاي زمين شناختي، گستره 

رسوبي مهم ايران زمين جاي  -گاه چندين پهنه ساختارياين برگه در حاشيه جنوبي پهنه )بلوك( لوت و در پيوست

 گرفته است. 

 زمین نگاري 

کيلومتري جنوب خاوري تهران، در جنوب استان سيستان و بلوچستان بنا شده است.  1800روستاي هوديان در 

ايران بوده و با سرزمين بلوچستان، در قرن هائي از پي هم، ناشناخته ترين بخش دورافتاده، نابرخوردار و نادسترس 

بهره نمانده است. نزديك ترين راه دسترسي بي جايگيري در حاشيه جنوبي کوير لوت، از شرايط صحرائي و خشك آن 

ايرانشهر است. جاده آسفالته بزمان به دلگان و کهنوج، مهم ترين راه دسترسي  –بزمان  -بم -به آن، جاده آسفالته تهران

مسجد ابوالفضل، جاي گرفته در نيم راه بم به بزمان، در ورقه شمال خاوري چاه  به نقاط بررسي شده اند. از شهرك

(، دو جاده شني در برخي جاها سخت گذر، با عبور از بخش شمال خاوري نقشه، تا هوديان 1383)م.ح.خلقي، سنگي

 و دلگان امتداد يافته اند و شماري اندك، ديگر راه هاي منطقه اغلب جيپ رواند. 

همسايه ورقه هوديان عبارتند از: کوه گيران ريگ، مكسان، دلگان وزه کلات به ترتيب در شمال، خاور، نقشه هاي 

متر بالاي سطح دريا( در قله يك آتش فشان خاموش، در گوشه شمال  1606جنوب و باختر. بلندترين ارتفاع نقشه )

در گوشه جنوب باختري، در کفه درياچه متر،  352خاوري نقشه سربرافراشته و پست ترين نقطه منطقه با ارتفاع 

خشكيده جازموريان آرميده است. پراکنده روستاهائي کوچك و شماري اندك اسكان گاه هاي چپري موقت نزديك 

برخي چاهها، جمعيت انساني کم شماري را پذيرا شده اند. نامبردارترين روستاي منطقه که نام نقشه از آن گرفته شده 

ند صد نفر جمعيت پايا ندارد. تنها در چند کيلومتر از درازناي برخي رودخانه ها، پيوسته آبي )هوديان(، بيشتر از چ

اندك جريان دارد. پرورش شتر، بز، گوسفند و نخلستان هاي خرما و اندکي کشاورزي پراکنده در پيرامون برخي چاهها 

 و نهرهائي کوچك، گرداننده زندگي اهالي منطقه است.

 Climatکم بيش کوهستاني گستره نقشه، شرايط آب و هوائي اقليم نيم بياباني شديد مثلث شمال خاوري و

subdesertique accentue  روز در سال است. نمونه وار، ايستگاه  300تا  250دارد و در آن شمار روزهاي خشك

ميليمتر بارندگي ساليانه. کمترين ميانگين دماي سردترين ماه، نزديك  130جيرفت )سبزواران( با ميانگين در حدود 

 گراد است. درجه سانتي 42درجه سانتيگراد و بيشترين ميانگين دماي گرمترين ماه در حدود  5به 

 Climatدر دشت ها و پهنه هاي آبرفتي مثلث جنوب باختري منطقه بررسي شده، کم وبيش شرايط اقليم بياباني

desertique  روز در سال است. نمونه وار، ايستگاه ايرانشهر با ميانگين  350تا  300برقرار و در آن، شمار روزهاي خشك

درجه سانتيگراد و بيشترين  8ين ميانگين دماي سردترين ماه نزديك به ميليمتر بارندگي ساليانه. کمتر 84در حدود 

 درجه هم مي رسد.  50درجه سانتيگراد است ولي گاهي به بيشتر از  44ميانگين دماي گرمترين ماه در حدود 
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 زمین ريخت شناسی

رسوبي مهم جاي  -اختاريگستره نقشه، در گوشه جنوب خاوري سرزمين ايران و در جايگاه روياروئي چندين پهنه س

گرفته است و از اينرو، آميزه اي از ويژگيهاي پهنه هائي گوناگون بچشم مي آيند. بطور کلي، روند افزايش بلندا، از 

جنوب باختري به سوي شمال خاوري است. مثلث شمال خاوري نقشه، ريختاري برجسته و سيمائي کم و بيش 

فرونشستگي جازموريان )در جنوب( و کوير لوت )در شمال( به پا خاسته  کوهستاني دارد که به سان سدي بلند، بين

است در حاليكه مثلث جنوب باختري، اغلب سرزميني فرسوده و دشت گونه است و در پايانه جنوب باختري آن، بخش 

 هاي شمال خاوري هامون جازموريان و درياچه فصلي آن پديدار شده است. 

ريخت شناختي گوناگوني را به تماشا  ي رخنموده در منطقه، رخساره هاي زمينآتشفشان -انواع سنگ هاي رسوبي

گذارده و ريخت شناسي به شدت از ساختار خردشده ناحيه و نيز جنس سنگ هاي مربوطه تاثير پذيرفته است. دنباله 

تري، جمال هاي سنگ هاي آتش فشاني جوان بزمان، دولوميت ها و سنگ آهك هاي مقاوم و صخره ساز سازندهاي ش

و تيزکوه، اغلب ستيغ ها و بلندي هاي ناحيه را برپا ساخته اند. در شمال خاوري و شمال باختري نقشه، پوششي از 

بازالتي جوان )کواترنري( رشته کوه هاي بزمان پديدار  -سنگ هاي آتش فشاني نئوژن و بويژه، گدازه هاي آندزيتي

ند. در جاي فوران گدازه ها و پرتابي ها، انباشت بيشتر و سردشدن شده و در آنها، دو گونه ريخت شناسي چيره تر

تندتر روانه هاي آتش فشاني، مخروط هائي بلند و جدا از هم ساخته اند که قطر دهانه پاره اي از آنها )شمال باختري 

پرتابي ها، گازها و  کوه گرنار(، تا دو کيلومتر هم رسيده است. بخش هاي دهانه اي مخروط ها، در اثر خروج گدازه ها،

بخارها و همچنين، فرسايش پيشرفته و خردشدگي، ريخت شناسي اي فرو ريخته دارند و در دامنه ها، شيب مخروط 

درجه هم برسد. دورتر از مخروط ها، گدازه هاي آتش فشاني، سرتخت هائي گسترده پديد  30تا  20ها ممكن است به 

ه و پرتگاهي دارند. در کوهستان هاي شمالي، ريخت شناسي چيره از آن قله آورده و اغلب، لبه هائي تند، منشوري شد

متر(، قله آتش فشاني بلند شمال باختري  1263متر(، کوه گرنار ) 1338هاي آتشفشانهاي خاموش کوه مل گذار )

 1542متر( و نيز بلندي هاي رسوبي گورکوه ) 881آندزيت هاي گنبدي شكل کوه سفيد ) –داسيت  ،متر( 1606)

متر( است. در حاليكه رخنمون هاي ميانه  1070متر( و کوه صول ) 1265متر(، کوه سياه کنار ) 1508متر(، کوه رند )

باختري نقشه، اغلب سرزميني تپه ماهوري و با آهنگ کاهش تدريجي ارتفاع اند. در ميانه خاوري نقشه، سنگ آهك 

، شتري )ترياس( و جمال )پرمين(، بلندترين قله هاي رسوبي ها و دولوميت هاي مقاوم سازندهاي تيز کوه )کرتاسه(

 گستره برگه را پديد آورده اند. 

در کوهپايه هاي جنوب باختري، مخروط افكنه ها و پهنه هاي آبرفتي گسترده، با خشكه رودها و نهرهائي سيلابي، 

ا و تخت گاه هائي لبه تند ساخته اند در نزديك به هم و کم ژرفا، شيار شده اند. آبرفت هاي درشت دانه تر، پادگانه ه

حاليكه ريزدانه ترها، دشت ها و کفه ها را پوشانده اند. بلندي هاي شمالي و شمال خاوري، خاستگاه و سرچشمه هاي 

آبهاي منطقه اند. رودخانه ها و نهرها، سربه سوي جنوب و جنوب باختري دارند و سرانجام به درياچه فصلي جازموريان 

روي هليل رود نيز بر شتاب  ند. حوضه ميانكوهي جازموريان با چرخه خشك شدگي روبروست و سدسازي برمي پيوند

آن افزوده است. رودها و آبراهه ها، تاثير پذيرفته از ويژگيهاي هر محل، در کوهستان ها، بيشتر منطبق بر گسل ها و 

ا، پيروي از کاهش بلندا، چيره تر و اغلب نامنظم شكستگي ها و اغلب پرپيچ و خمند در حاليكه در دشت ها و آبرفت ه

اند. پيرامون قله هاي آتش فشاني شمالي، آبراهه ها شعاعي و در توف ها و آذرآواري هاي فرسوده و تپه و ماهوري 

 اوليگوسن گاهي شاخه اي شكل اند. آبراهه هاي پري شكل و گاهگاهي موازي نيز به چشم مي آيند.  -ائوسن

 چینه نگاري

ستبراي ستون چينه نگاري واحدهاي سنگي رخنموده در برگه، با توجه به بيشترين ضخامت شناخته شده براي هر 

هزار متر برآورد شده است. هنوز،  6تا  5واحد و بي در نظر گرفتن بخش هاي پاك شده در اثر فرسايش، نزديك به 

 -و واحدهاي سنگي برهه هاي زماني اوردويسين سنگ هاي کرتاسه بالائي، در اين ناحيه و اطراف آن شناخته نشده
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( نيز در اين نقشه نمايان نشده اند. 1383وحدتي،  –ژوراسيك ورقه خاوري مكسان )بربريان  -دونين و ترياس پسين

به ترتيب از کهن به جوان به  ،واحدهاي سنگي رخنموده کم و بيش متنوع کربونيفر تا عهد حاضر گستره اين برگه

 شرح زيرند: 

 SCPسازند سردر 

(، کهن ترين واحد سنگ چينه اي نمايان شده در گستره نقشه هوديان 1965سازند سردر )اشتوکلين و همكاران، 

متري اغلب خردشده و گسليده از آن پديدار  150تا  100است که در ميانه خاوري نقشه، پايانه باختري رخنمون هائي 

متر هم گزارش شده است. گسلش، همبري و نيز بخش  400تا  300شده اند ولي در ورقه خاوري مكسان، ستبراي 

هاي پائيني اين واحد را ناپديد ساخته و از اينرو، ستبراي کامل اين واحد در منطقه نامعلوم است و در سوي بالا، سنگ 

ش هاي آهك هاي سازند جمال، با ناپيوستگي فرسايشي و پايه اي اغلب آواري، برروي آن جاي گرفته اند. در بخ

خاکستري رنگ، سيلت سنگ هاي  -زيتوني -قهوه اي -رخنموده، شيل ها و شيل هاي سيلت دار سبز روشن تا تيره

سياه رنگ گاهي کوارتزيتي و يا کمي  -سانتيمتري( ماسه سنگ هاي قرمز 15تا  5زيتوني رنگ، ميان لايه هاي نازك )

قهوه اي رنگ و در سوي  -دا و به ويژه اسپيريفردار قرمزسانتيمتري( براکيوپو 25الي  20آهكي و سنگ آهكهاي )تا 

متر سنگ آهكها و دولوميت هاي ضخيم لايه تا توده اي شكل تيره رنگ ديده مي شوند. در  30الي  25بالا، گاهي تا 

بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده از بخش هاي گوناگون، بيوسپارايت، بايوميكرايت، بايوپلسپارايت، 

 ودولوميكرايت، بايوااسپارايت، فسيل هاي زير و سن هاي تورنزين، ويزئن و کربونيفر پيشين تشخيص داده شده اند: باي
Endothyra cf. spirilliniformis, Earlandia vulgaris, Bischaera irregularis, Biosphaera ovoidea, Endothyra 

sp., Earlandia sp., Paleodasycladacea sp., Diplosphaerina sp., Radiosphaera sp., Septabrunsiina sp., 

Kamaena sp., Pseudolituotubella sp., Paracalligelloides sp., Tubiphytes sp., Archesphaera sp., 

Cryptopyllus sp., Crinoids, Ostracoda, Brachiopoda, Trilobit's fragments, Coral, Worm traces, Bryozoa, 

Chara, Microgastropoda, Algal fragments, Echinoid's spine and debris  
در رخنمون هاي مرز خاوري مشترك با ورقه خاوري مكسان، در بخش هاي بالائي اين سازند و بي تمايزي چندان 

کمارين آشكار در رخساره هاي سنگي، در بررسي هاي ديرينه شناختي نمونه هاي تهيه شده، فسيل هاي زير و سن سا

)پرمين پيشين( کم وبيش همسان سازند دورود البرز نيز شناسائي شده است که بايستي مربوط به تارك زير واحد 

 سردر دو )تفكيك نشده( باشند: 
Pseudoepimastopora linkana, Darvasite cf.daruni, Epimastopora cf.alpina, Pseudofusulina sp., 

Mesochubertella sp., Tuberitina sp., Triticites sp., Globivalvulina sp., Staffella sp., Schwagerina sp., 

Neoschwagerina sp., Cribrogenerina sp., Pachyphloia sp., Geinitzina sp,. Girvanlella sp., Hemigordius 

sp., Archaesphaera sp., Endothyra sp., Pseudovermiporella sp., Gastropoda, Bryozoa, Algal fragments, 

Echinoid's spine, Dasycladacea, Ostracoda. 
 jPسازند جمال 

متري، اغلب گسليده و خردشده از سازند جمال  250تا  200پايانه باختري رخنمون هائي  ،در ميانه خاوري نقشه

( نمايان شده اند که با پايه اي آواري و روشن تر و ناپيوستگي فرسايشي 1965)اشتوکلين و همكاران، 

(Disconformity) چشم ميآيد و از سنگ  برروي سازند سردر جاي گرفته اند. رديف کامل و قابل اندازه گيري، کمتر به

آهك هاي گاهي صدف دار )براکيوپودا و گاهي گاستروپوداي بلروفون( خاکستري روشن تا تيره رنگ فوزولينادار نازك 

قرمز روشن  -متر بالائي، سنگ آهك هاي دولوميتي قهوه اي 70تا  50سانتيمتر( و در  35الي  20تا متوسط لايه)تا 

ست. تارك اين سازند در معرض فرسايش است ولي در ورقه خاوري مكسان، در متوسط تا ستبر لايه تشكيل شده ا

و يا فرسايشي، برروي  (Paraconformity)بي اختلاف شيب ولي با ناپيوستگي موازي  ،برخي نقاط، سازند سرخ شيل

ت، آن جاي گرفته است. در بررسي هاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده از بخش هاي گوناگون، بايوميكراي

بايواسپارايت، دولوسپارايت، فسيل هاي زير و سن هاي مرغابين تا جلفين پيشين، جلفين و پرمين پسين تشخيص 

 داده شده اند: 
Dagmartia Chanakchiensis, Verbeckina verbecki, Vermiporella nipponica, Neoendothyra reicheli, 

Climacammina moelleri, C.major, Pachyphloia pedicula, P.iranica, P.geofensis, Codonofusiella nana, 

Globivalvulina biserialis, Ichtyolaria prinitiva, Protonodosaria praecursor, Langella acanta, Frodina cf. 

permica, Paraglobivalulina mira, Cryptoseptida sp., Globivalvulina sp., Paleofusulina sp., 
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Neoschwagerina sp., Godonofusilla sp, Pachyphloia sp., Climacammina sp., Pseudoliolina sp., Staffella 

sp., Geinizina sp., Paleotextularia sp., Pisolina sp., Bischaera sp., Dagmartia sp., Nummulostergina sp., 

Yabeina sp., Langella sp., Misellina sp., Lepidolina sp., Frodina sp., Aghathamina sp., Cancelina sp., 

Neoendothyra sp., Nippoitella sp., Vermiporella sp., Minojaponella sp., Hemigordius sp., Cribrogenerina 

sp., Discorpirella sp., Nankinella sp., Mizzia sp., Glomospira sp., Yangchienia sp., Valvulinoides, 

Fusulinids, Ostracoda, Brachiopoda, Lamellibranchia  
 sTR سازند سرخ شيل

(، در رخنمون 1965متري از سازند سرخ شيل )اشتوکلين و همكاران،  100تا  70در ميانه خاوري نقشه، ستبراهائي 

رقه خاوري هايي کوچك ديده ميشود. در منطقه بررسي شده پايه آن و رديف کامل طبقات نمايان نشده ولي در و

متري از آن با ناپيوستگي موازي و يا فرسايشي برروي سازند جمال  300تا  200مكسان، جاي گيري ستبراهايي 

بسيار نازك لايه  -پديدار شده است. در سوي بالا، همبري با سازند شتري هم شيب است. از سنگ آهك هاي شيلي

و آجري رنگ و شيل هاي رسي آهكي گاهي داراي اثرات کرم  قرمز تيره، خاکستري -)لاميناسيوني( تا نازك لايه قرمز

ها يا صدف هاي دو کفه اي )کلارايا( و اغلب پيچ و تاب دار تشكيل شده است. در منطقه مطالعه شده، در بررسي هاي 

ان ميكروسكپي، فسيلي شناسائي نشده ولي برپايه جايگاه چينه نگاري و قياس با نواحي ديگر، براي اين واحد مي تو

 سن ترياس پيشين را در نظر گرفت. 

 shTR سازند شتري

تا  200( با ستبراهايي 1965در ميانه خاوري نقشه، پايانه هاي باختري برونزد سازند شتري )اشتوکلين و همكاران، 

 متري، در رخنمون هايي گسليده نمودار شده اند. اين واحد، از دولوميت هاي متراکم و اغلب بلورين قهوه اي 250

سفيد تا خاکستري روشن و صورتي رنگ در چند متر پائيني، نازك تا متوسط لايه و در بالا، ستبر لايه  –زرد  -خاکي

تا توده اي شكل تشكيل شده که با هم شيبي، برروي سازند سرخ شيل جاي گرفته اند. ولي تارك آنها بطور معمول، 

اندك از سنگ آهك هاي روشن تر سازند اسپهك، ممكن  سطوحي در حال فرسايش اند و گاهگاهي، باقي مانده هايي

است برروي آنها ديده شوند. فسيلي از اين واحد به دست نيامده و برپايه جايگاه چينه نگاري به ترياس مياني نسبت 

 داده شده است. 

 sh.eTRسازند اسپهك 

متري از سنگ آهك هاي  30ا ت 20در جنوب باختري رخنمون هاي سازند شتري در ميانه خاوري نقشه، ستبرائي 

( 1965نازك تا متوسط لايه قهوه اي روشن تا صورتي رنگ قابل نسبت دادن به سازند اسپهك )اشتوکلين و همكاران، 

ديده شده که به گونه اي همشيب بروي دولوميت هاي سازند شتري جاي گرفته اند. در بالاترين طبقات، دانه هاي 

ديده شده اند و تارك اين واحد در معرض فرسايش است. در بررسي هاي  آواري ريگ و شن و گاهي چرت نيز

ميكروسكپي نمونه ي تهيه شده از اين واحد، فسيلي شناسائي نشد و از اين رو، برپايه جايگاه چينه نگاري و قياس با 

 نواحي ديگر، سن ترياس مياني تا پسين را مي توان براي آن در نظر گرفت. 

1 واحد
s,cK 

برخلاف نقشه مكسان، نهشته هاي ترياس بالايي و ژوراسيك نمايان نشده اند ولي نهشته هاي  ،برگه هوديان در گستره

کرتاسه پائيني، در رخنمون هايي گسليده، در شمال و شمال باختري دولوميت هاي سازند شتري پديدار شده اند. در 

متري شامل چند متر  40تا  30نقشه، ستبراهايي رخنمون هايي کوچك و اغلب پوشيده از اين واحد در ميانه خاوري 

کنگلومراهاي پايه اي دانه ريز، ماسه سنگ، سيلت سنگ قهوه اي تا تيره رنگ و ميان لايه هاي نازك سنگ آهك 

ماسه اي تيره رنگ ديده شده اند که به سوي بالا، با پيدايش ميان لايه هاي مارني زرد رنگ، به گونه اي تدريجي 

1 دتبديل به واح
l,mK  شده اند. در گستره برگه، همبري پائيني آنها پنهان است ولي در ورقه مكسان، با پايه اي

کنگلومرائي، بي تفاوت شيب ولي با ناپيوستگي فرسايشي، برروي ماسه سنگ هاي آمونيت دار ژوراسيك بالايي )مالم( 

کنگلومرائي، سنگ آهك آواري، فسيل هاي  نشسته اند. در بررسي هاي ميكروسكپي نمونه هاي وابسته، بايوسپارايت

 بارمين تشخيص داده شده اند:  –زير وسن هاي نئوکومين، انفرا والانژينين )گلستانه( و هوتريوين 
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Iberina lusitanica, Trocholina sp., Pseudocyclammina sp., Cuneolina sp., Dictyoconus sp., 

Permocalculus sp., Lenticulina sp., Miliolid, Nodosarid, Litoulid, Crinoid, Gastropoda, Bryozoa, Worm's 

tube, Echinoid's spine and debris, Algal fragments, Coral.  

1واحد 
m,lK 

جنوب باختري رخنمون  -در بخش هاي زيرين و جنوب باختري ناوديس با روند محوري شمال خاوري ،اين واحد

1يدار شده است. در پايه، با همبري تدريجي برروي واحد نهشته هاي کرتاسه پائيني پد
c,sK  جاي گرفته و در سوي

بالا، سنگ آهك هاي اربيتولينا دار واحد بعدي، به گونه اي تدريجي و يا گاهي تند برروي آن نشسته اند. ستبراهائي 

ي مارن ها و مارن هاي سيلت تناوب ها :متري براي اين واحد برآورد و تشكيل شده است از 300الي  250متغير تا 

دار گاهي بسيار نازك لايه خاکستري کمي گرائيده به صورتي رنگ، مارن هاي آهكي خاکستري رنگ در برخي نقاط 

سيلتي، سنگ آهك هاي بسيار نازك لايه، ميان لايه هاي چند متري سنگ آهك هاي  -کمي گچي، شيل هاي آهكي

صورتي تا خاکستري رنگ و گاهگاهي سنگ آهك  -لار( قهوه اي روشننازك تا متوسط لايه گاهي کمي گرهكي )ندو

 کرم رنگ.  -شيري -خاکستري –هاي دولوميتي دانه شكري سفيد 

در بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده از بخشهاي گوناگون، بايواينتراسپارايت، ميكرايت ماسه اي، 

بارمين  -هوتريوين -والانژينين –يل هاي زير و سن هاي بريازين فس بايوميكروسپارايت، بايوميكرايت گاهي ماسه اي،

 تشخيص داده شده اند: 
Pseudocyclammina aff.litous, Globochata alpina, Calpionellidae (Cal.alpina, Cal. eliptica), Lithocodium 

aggregatum, L. japonica, Bekhenia wetzelie Bouenia sp., Bekhenia sp., Thaumatoporella sp., 

Nodophtalmiium sp., Spirilina spp., Chrysalidina sp., Calpionellites sp., Tintinnopsella spp., Cayeuxia 

sp., Pseudocyclammina sp., Cuneolina sp., Eggerella sp., Rectocyclammian sp., Aeolisaccus sp., 

Orbitolina sp., Lenticulina sp., Valvulina sp., Textularia sp., Cyclammina sp., Salpingoporella sp., 

Dicyclinidea sp., Aulotortus sp., Trocholina sp., Pseudochoffatella sp., Tubiphytes sp., Miliolid, Litoulid, 

Nodosarid, Textularid, Peneroplid, Serpulids (worm's tubes), Echinoid's debris, Gastropoda, sponge 

spiculs, Radiolaria, Coral, Codyacea, Ostracoda, Algal debris, Lamellibranchia, Bryozoa  

1واحد 
1K )سازند تيزكوه( 

متر( از اين واحد ستيغ ساز، در ميانه خاوري گستره نقشه پديدار شده و در پاره  400تا  300ستبرائي شايان توجه )

1اي نقاط، جايگيري تدريجي و يا گاهي تند آن برروي نهشته هاي نرم فرساي واحد 
m,lK  نمايان شده است. از سنگ

قهوه اي روشن گرائيده به صورتي رنگ متوسط تا ستبر لايه و گاهي توده اي شكل  -آهك هاي اربيتولينادار خاکستري

ماسه اي و يا ماسه سنگ هاي آهكي  تشكيل شده و بندرت، افق هائي نيم تا يك الي دو متري از سنگ آهك هاي

ي دولوميتي نيز ممكن است ديده شوند. در سوي بالا، افق هاي روش تر، قرمز رنگ و يا سنگ آهك ها -خاکستري

گاهي دو کفه اي و يا مرجان دارند. کم و بيش، همسان سازند تيزکوه اند و همبري بالائي آنها، سطوحي در حال 

 فرسايش اند. در بررسي هاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده از بخش هاي گوناگون، بايواينتراسپارايت،

 بيوميكروسپارايت، بايوميكرايت، فسيل هاي زير و سن هاي بارمين، آپسين و آلبين تشخيص داده شده اند: 
Dictyoconus arbicus, Nautiloculina oolithica, Cuneolina primitiva, Iraqia simplex, Lithocodium 

aggregatm, Valvulamina picardi, Acicularia elongata, Haplophragmoides persica, Salpingoporella aff. 

muhlbergi, Pseudocyclammina litous, Nummoloculina sp., Orbitolina sp., Ophthalmidium sp., 

Lithocodium sp., Dictyoconus sp., Paleodictyoconus sp., Paleoorbitolina sp., Pseudocyclammina sp., 

Nautiloculina sp., Lenticulina spp., Glomospira sp., Textularia sp., Coptoconpylodon sp., Trocholina sp., 

Aulotortus sp., Lituola sp., Chrystallaria sp., Aeolisaccus sp., Choffatella sp., Pseudochrysalidina sp., 

Quinqueloqulina sp., Lituonella sp., Dorothia sp., Cuneolona sp., Neomeris sp., Terquemella sp., 

Permocalculus sp., Actinoporella sp., Acroporella sp., Munieria sp., Acicularia sp., Valvuulammina sp., 

Clypenia sp., Salpingoporella sp., Cylindroporella sp., Textularidae, Miliolidae, Schll's fragments, 

Osracoda, Crinoids, Coral, Microgastropoda.  

 پالئوژن 

رخدادهاي زمين ساختي اتريشي و لاراميدين، منطقه بررسي شده را زير و زبر کرده اند و برهه زماني نبود نهشته 

گذاري وابسته، در برگيرنده همه کرتاسه پسين تا بخش هائي از پالئوسن است که مهم ترين ايست نهشته گذاري 

تاسه بالائي هنوز ديده نشده اند ولي نهشته هاي پالئوسن ناحيه بايستي در شناخته شده ناحيه است. سنگ هاي کر
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اثر فرسايش ناپديد شده باشند زيرا که قلوه سنگ هائي بايوميكرايتي و بايو اينتراسپارايتي از آنها، در کنگلومراهاي 

 ,Rotalia گونه هايمنطقه ديده شده که در بررسي هاي ميكروسكپي داراي  s,c(E( پايه اي نهشته هاي ائوسن

Planorbulina cretae  .نيز بوده اند 

بخش باختري پهنه لوت جنوبي و منطقه بررسي شده در اثر کوهزاد لاراميدين، فرونشست بيشتري دارد و از اينرو، 

بررسي  رديف سنگ هاي پالئوژن، ستبراي فزون تري پيدا نموده اند. شناخته شده ترين نهشته هاي پالئوژن منطقه

آذرآواري و اندکي مارن ها و سنگ آهك هاي گاهي نوموليت دارند که به خوبي چين  -ه، رديف هاي آتشفشانيشد

 خورده و به شدت گسليده اند و به هفت واحد به شرح زير بخش پذيرند: 

  S,CE واحد

کنار پديدار  سياهشيده و گسليده، در باختر کوه متري از اين واحد در رخنمون هائي کوچك، پو 100تا  80ستبرائي 

شده که در برخي نقاط، با ناپيوستگي زاويه دار برروي نهشته هاي کرتاسه پائيني جاي گرفته اند. سطوح بالائي آنها 

در معرض فرسايش است و از اينرو، چگونگي همبري آنها با واحدهاي جوانتر، چندان آشكارنيست. پايه اين واحد، ده 

قلوه هاي گردشده تا نيمه گردشده از جنس سنگ آهك ها و دولوميت هاي  متر کنگلومراست که در آن، 15تا 

سازندهاي کهن تر و همچنين پالئوسن، به قطر گاهي تا يك متر و حتي بيشتر ديده شده اند. به سوي بالا، بتدريج 

سيمان آهكي  قهوه اي رنگ با -متر ماسه سنگ ها وسيلت سنگ هاي قرمز 40تا  30روي آنها،  ريز دانه تر شده و بر

متري از شيل  50تا  40آهني و ماسه سنگ هاي کوارتزيتي و گاهي توفي نمايان شده اند. برروي آنها، ستبرائي  –

هاي ماسه اي و توف ها و مارن هاي رنگارنگ و آذرآواري ها ديده شده است. در بررسيهاي ميكروسكپي نمونه تهيه 

 شده اند: شده، فسيل هاي زير وسني نامعلوم تشخيص داده 
Textularia sp., Acicularia sp., Echinid 

 tEواحد 

کيلومتري باختر هير، رخنمون هائي پراکنده و اغلب گسليده از  11از پيرامون چيدگان در جاده هوديان به دلگان تا 

اين واحد پديدار شده اند. بخش هاي پائيني و همبري پايه آن نمايان نشده و در ساختاري تاقديسي در باختر ده پرك، 

 پذيرفتني مي نمايد.  متري براي بخش هاي رخنموده، 700تا  500ستبرائي 

آجري رنگ، توف برش  -در منطقه بررسي شده، اين واحد بيشتر از تناوب هائي از توف هاي داسيتي لايه لايه زرد

 ها هاي سفيد و شيري رنگ و توف هاي با قلوه هاي گردشده داسيتي و ريوليتي آجري تا قهوه اي روشن و آذرآواري

پي نمونه هاي تهيه شده از اين واحد، توف سنگي بلورين شيشه اي با تشكيل شده است. در بررسيهاي ميكروسك

ريوداسيتي اکسيده شده تشخيص داده شده اند. در سوي بالا، بطور معمول، تارك اين واحد در  -ترکيب داسيتي

، برروي آنها d,iE بنفش رنگ واحد -معرض فرسايش بوده است ولي در پاره اي نقاط، قرارگيري داسيت هاي صورتي

پاره اي و هم شيب مي نماياند. هنوز، فسيلي از اين واحد به دست نيامده و سن ائوسن آن برپايه جايگاه چينه نگاري 

 شواهد رخساره اي استوار است. 

  d,iEواحد 

متري از داسيت ها و توف هاي  70تا  50در پاره اي از رخنمون هاي رديف نهشته هاي پالئوژن منطقه، ستبرائي 

در برخي نقاط،  ،جاي گرفته است. اگرچه tEايگنيمبريتي اين واحد به گونه اي هم شيب برروي واحد  جوش خورده

احتمال تغيير و تبديل هاي جانبي بين دو واحد نيز وجود دارد. انواع رخساره هاي داسيت، توف برش، توف سنگي 

خاکستري و يا سفيد رنگ ديده شده  -داسيتي و توف داسيتي به رنگ هاي قرمز تا صورتي و گاهي قهوه اي روشن

اند. در بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده از اين واحد، هيالوداسيت برشي شده، داسيت تا ريوداسيت، توف 

داسيتي برشي شده، توف شيشه اي بلورين جوش خورده )ايگنيمبريتي( با زمينه شيشه جهت يافته، توف سنگي 

 بلورين اسيدي تشخيص داده شده اند.  بلورين شيشه اي و توف شيشه اي
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3 واحد
l,mE 

متري از اين واحد کم گسترش، رخنموده و تشكيل شده  90تا  70کيلومتري شمال باختري خسري، ستبرائي  5در 

قهوه اي روشن و مارن ها و مارن هاي آهكي گاهي  -است از تناوب هائي رنگارنگ از سنگ آهك هاي مارني کرم

خاکستري رنگ، زرد و کرم رنگ داراي صدف هاي  -مارني قرمز روشن -با ماسه سنگ هاي آهكيماسه اي  –سيلتي 

دو کفه اي ها وشكم پا و قطعات خارپوستان و لاله وش ها. در ميانه هاي اين واحد، ميان لايه هاي سنگ آهك هاي 

 اند. خاکستري روشن سرشار از نوموليت ها و ديگر فسيل ها پديدار شده  -ماسه اي صورتي

همبري هاي پائيني و بالائي اين واحد، ناپيوستگي هائي فرسايشي پنداشته شده اند. اگرچه، احتمال هم ارزي با 

نيز وجود دارد. در بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده از اين واحد،  t,cEOو يا  t,vEOبخشهائي از واحدهاي 

پسين و ائوسن  -ت ماسه اي، فسيل هاي زير و سن هاي ائوسن ميانيسنگ آهك مارني آواري، بايوميكرايت، بايوميكراي

 پسين تشخيص داده شده اند: 
Nummulites fabianii, N.incrassatus, N. aturicus, N.globulus, N.striatus, Pellatispira madaraszi, 

P.sulgcria, Solenomeris o'germani, Kuphus arenerius, Lockartia sp., Operculina sp., Assilina sp., 

Cibicides sp., Rotalia sp., Textularia sp., Nummulites sp., Orbitolites sp., Heterstegina sp.,Asterigerina 

sp., Spiroclypeus sp., Baculogypsinoides sp., Spherogypsina sp., Pyrgo sp., Ophthalmidium sp., 

Amphistegina sp., Pellatispira sp., Boreloides sp., Trenastegina sp., Triloculina sp., Miliolids, Echinoid's 

spine, Algae, Corallina  

  ct,EO واحد

اين واحد در ميانه خاوري نقشه، پيرامون جاده هوديان به دلگان و نيز در باريكه اي گسليده، تا ورقه خاوري مكسان، 

قهوه اي رنگ،  –صورتي  –قرمز  –کرم  –زرد  –ريوليتي سفيد  -رخنموده و تشكيل شده است از: توف هاي داسيتي

مز و يا خاکستري رنگ، آذرآواري ها و توف برش هاي آهكي قر -تناوب هاي ماسه سنگ ها و ماسه سنگ هاي توفي

قرمز رنگ و  –داسيت آندزيتي و گاهي آندزيتي صورتي  -خاکستري رنگ، افق هائي از گدازه هاي داسيتي –صورتي 

 -خاکستري -خاکي رنگ، مارن هاي توفي قرمز -متري کنگلومراهاي قرمز 15الي  10گاهگاهي افق هاي از يك تا 

 5رت داراي خرده صدف هاي دو کفه اي ها و گاهي گل سنگ هاي )مادستون( سيلتي قرمز رنگ. در زرد رنگ به ند

نيز در ميان  l(EO(کيلومتري خاور چيدگان و در جنوب راه هوديان به سورك، عدسي اي از سنگ آهك هاي ريفي 

تگي هائي فرسايشي پنداشته شده نهشته هاي يادشده پديدار شده است. همبري هاي پائيني و بالائي اين واحد، ناپيوس

متري  1000تا  800اند و گسلش فراوان و پراکندگي برونزدها، برآورد ضخامت را دشوار مي سازد و شايد ستبرائي 

براي آن پذيرفتني باشد. افق هاي کنگلومرائي وابسته، چند زادي اند و قلوه هاي نيمه زاويه دار تا نيمه گردشده به 

توفي هستند. خاستگاه قلوه ها، دولوميت  -سانتيمتر و گاهي بزرگتر، داراي آژندي ماسه اي 20-10قطر از چند تا 

هاي سازند شتري، گاهي سنگ آهك هاي سازند تيزکوه و يا سازند ناي بند )ترياس بالائي( بوده اند و گاهگاهي، قلوه 

چنين، قلوه هاي سازندهاي کربناته آتشفشاني و هم -هاي داسيت هاي فرسايشي يافته و يا بندرت، قلوه هاي چرتي

پالئوزوئيك بالايي اغلب مرمري شده ورقه مكسان نيز ديده ميشوند. ويژگي مهم اين کنگلومراها، نداشتن هيچ قلوه اي 

از سنگ هاي آتشفشاني بزمان است که دليل کهن تر بودنشان از آنها است. فسيلي شاخص از اين واحد به دست 

چينه نگاري و پاره اي شباهت هاي رخساره اي، سن ائوسن تا اوليگوسن براي آن در نظر گرفته  نيامده و برپايه جايگاه

شده است. در بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده، توف شيشه اي بلورين با ترکيب داسيتي و يا هيالوداسيتي، 

اسيدي با ترکيب حدود ريوليتي توف سنگي بلورين شيشه اي )توف پالاگونيتي( و توف سنگي بلورين شيشه اي 

 تشخيص داده شده اند. 

 lEO واحد

 -کيلومتري شمال خاوري چيدگان و در جنوب راه هوديان به سورك )ورقه مكسان(، در ميان نهشته هاي توفي 5

قهوه اي روشن اين واحد به  –عدسي اي از سنگ آهك هاي ريفي آلگي خاکستري روشن  t,cEO کنگلومرائي واحد

متر در تغيير است و در بررسيهاي ميكروسكپي  3الي  2متر پديدار شده است. لايه بندي از نيم تا  12تا  10ستبراي 
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نمونه هاي تهيه شده، اينتراسپارايت، پلسپارايت، بايوسپارايت، بايوميكرايت، بايوميكروسپاريت، فسيل هاي زير و سن 

 پالئوژن تشخيص داده شده اند: 
Charophytes sp., Ostracoda, Algal fragments 

 t,vEOواحد 

رخنمون هاي اين واحد، از باختر آبزان تا خاور مشهدي دين محمد، با ناپيوستگي هائي فرسايشي در پائين و بالا، 

برروي بخش هاي کهن تر نهشته هاي پالئوژن و در زير سنگ هاي آتشفشاني بزمان، پديدار شده اند. کم و بيش، هم 

در نظر گرفته شده اند ولي با تغييرات رخساره جانبي اي زياد. در اين واحد، درصد سنگ هاي  t,cEO ارز همان واحد

آتشفشاني و بويژه آندزيتي، بيشتر شده و برعكس، افق هاي کنگلومرائي شاخص واحد پيشتر يادشده، ناپديد گرديده 

رمزرنگ، توف برش هاي دانه ريز و ق -خاکستري -کرم -اند. در رخنمون هاي وابسته، تناوب هائي از توف هاي زرد

دانه درشت کنگلومرائي، آذرآواري ها، کنگلومراهاي قرمز رنگ داراي قلوه هاي آتشفشاني فراوان، بندرت افق هاي تا 

قرمز تيره، افق هاي توف سنگي بلورين قرمز  -نيم الي يك متري سيلت سنگ ها و ماسه سنگ هاي توفي خاکستري

بازالتي با  -زه هاي داسيتي صورتي رنگ و آندزيتي پورفيري قرمز رنگ و گاهي آندزيتيتيره، ميان لايه هاي گدا

متر و اندکي مارن هاي کمي گچي خاکي رنگ به ندرت دو کفه اي دار ديده شده اند.  10الي  5ستبراي از چند تا 

شده است. در بررسي هاي براي اين واحد نيز در نظر گرفته  t,cEO متر واحد 1000تا  800ستبرائي درهمان حدود 

توف سنگي جوش خورده شيشه اي بلورين )ايگنيمبريتي( با خميره ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده، توف شيشه اي،

برشي و اکسيده  -شيشه جهت يافته، توف سنگي شيشه اي آندزيت داسيتي، بازالت آندزيتي و تراکي آندزيت توفي

 شده تشخيص داده شده اند. 

  COl واحد

 7تا  6متري از اين واحد کنگلومرائي چند زادي قهوه اي روشن، در رخنمون هائي کوچك، در  30تا  15ستبراهائي 

کيلومتري )جنوب باختري( چيدگان ديده شده اند که با ناپيوستگي زاويه دار و يا فرسايشي،  5کيلومتري )جنوب( و 

نشسته اند. قلوه هاي نيمه زاويه دار تا نيمه گردشده  ct,EOاحد با شيبي ملايم، بر روي نهشته هاي کرتاسه پائيني و يا و

به قطر از چند ميليمتر تا چند ده سانتيمتر، در آژندي قرمز رنگ پراکنده اند. قلوه هائي از سنگ آهك هاي کرتاسه 

شده اند.  پائيني، دولوميت هاي سازند شتري، ريوليت ها و داسيت هاي اغلب تجزيه شده صورتي تا بنفش رنگ ديده

رو، شايد بتوان براي  گاهي برروي اين واحد نيز قرار گرفته اند و از اين d,aOlبعدها، سنگ هاي آتش فشاني واحد 

 کنگلومراها، سني در محدوده اوليگوسن در نظر گرفت. 

 d,aOlواحد 

گ هاي قرمز، صورتي، اين واحد از سنگ هاي آتشفشاني داسيتي، آندزيت داسيتي، آندزيت و گاهي توف داسيتي با رن

بنفش، خاکستري تيره تا سبز، قهوه اي تيره و گاهي سفيد و کرم رنگ تشكيل شده است که اغلب در ميانه خاوري 

نفوذ کرده، بالا آمده و يا در پاره اي  cOlنقشه، در بيشتر واحدهاي سنگي گسليده منطقه، از سازند شتري تا واحد 

از اينرو، سني در محدوده اليگوسن براي آنها پذيرفتني مي نماياند. در کوه سفيد،  نقاط، برروي آنها قرار گرفته است و

حجم بسيار بيشتري از آنها، به گونه اي نيمه گنبدي شكل، ضمن بالاآمدن، قطعات و توده هايي از سنگ آهك هاي 

دشوار است و شايد در کوه سفيد، براي  اربيتولينادار کرتاسه پائيني را با خود به بالا آورده اند. برآورد ستبراي اين واحد

متري بتوان در نظر گرفت. در بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه  200تا  150بخش هاي نمايان شده، ستبرائي 

سيليسي  –شده از بخشهاي گوناگون اين واحد، داسيت، هيالوداسيت، هيالوداسيت اسيدي، سنگ ريوداسيتي برشي 

سيده شده، توف سنگي بلورين شيشه اي جوش خورده )ايگنيمبريتي( با ترکيب هيالوداسيتي و اکسيده شده، آندزيت اک

 و توف بلورين شيشه اي داسيتي تشخيص داده شده اند. 

 COMواحد 

متري از اين واحد کنگلومرائي قرمز روشن تا قهوه اي خاکي رنگ، در رخنمون هاي کوچك جاي  25تا  20ستبراهائي 

ي شمال خاوري خسري، در دو سوي جاده هوديان به دلگان و به ظاهر در پايه نهشته هاي نئوژن کيلومتر 8گرفته در 
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درجه تفاوت شيب( برروي توف هاي داسيتي سفيد رنگ فرسوده تارك  10منطقه، با ناپيوستگي زاويه دار )حدود 

ت ولي دانه هاي ريزتر و درشت تر سانتيمتر اس 15تا  10جاي گرفته اند. ميانگين قطر قلوه ها، در حدود  ct,EOواحد 

از آنها نيز فراوانند.آژند آهكي همراه با ماسه و سيلت، سخت شدگي نسبي آنها را سبب شده اند. دانه ها، نيمه زاويه 

دار تا نيمه گردشده و بيشتر از جنس سنگ هاي رسوبي سازند هاي کهن ترند و قلوه هاي آتشفشاني بزمان، در آنها 

ناپيداست ولي برپايه شواهد چينه نگاري مناطق همسايه، بايستي  mOMهمبري بالائي آنها با واحد ديده نشده اند. 

 تدريجي و همراه با تغيير و تبديل هاي جانبي باشد. 

 mOMواحد 

لايه هاي قرمز رنگ نئوژن منطقه، بيشتر از نوع رسوبات حوضه هاي کم ژرفاي ميانكوهي با شرايط آواري و تبخيري 

برروي سنگ هاي کهن تر بخش جنوبي  c(OM( با ناپيوستگي اي اغلب زاويه دار و پايه اي کنگلومرائي هستند که

رسوبي بزمان جاي گرفته، سنگ ميزبان فرونشست جازموريان را  –پهنه لوت جنوبي و يا سنگ هاي آتش فشاني 

تپه و ماهوري و اغلب پوشيده  پديد آورده و تشكيل شده اند از: مارن هاي سيلت دار گاهي کمي گچي نرم فرساي

ميان لايه هاي نازك تا متوسط لايه اندکي سست ماسه سنگ و سيلت سنگ  ،سفيدرنگ –خاکستري  -سبز -قرمز

قهوه اي رنگ گاهي ريگ و شن دار، مارن هاي رسي، ميان لايه هاي نازك سنگ آهك  –سبز، زرد، کرم  –خاکستري 

گاهي تناوب هاي رس سنگ هاي قرمز تيره خيلي کم آهك دار، سنگ  ،خاکستري رنگ، گل سنگ -مارني سفيد

خاکستري رنگ، گاهگاهي افق ها و عدسي هاي نازك گچي و نيز به ندرت، لايه  -آهك هاي گرهكي و آواري صورتي

ز اندازه افق هاي کنگلومرائي ريزدانه که به سوي بالا، ستبرا، شمار و نيهاي تا يك سانتيمتر نمك سفيد رنگ نابلورين،

مي رسانند. در بريدگي هاي  قلوه ها فزوني مي يابد و نزديك شدن به مرز بالائي واحد و پرشدن حوضه رسوبي را

ولي رديف کامل  درجه اي نمايان شده است 20تا  10متري و شيب هائي  30تا  10شماري از رودخانه ها، ستبراهائي 

 ،مد، با توجه به شيب طبقات و شرايط همگاني رخنمون هانهشته ها ناپيداست. در خاور خسري و جنوب ولي مح

متري براي اين واحد پذيرفتني مي نمايد. در شمال برگه و در گوشه شمال خاوري  1200تا  1000ستبرائي دست کم 

متر اندازه گيري شده و نهشته هاي اين واحد را، هم  1400(، برشي به درازاي 1373چهار گوش جهان آباد )آقانباتي، 

 پنداشته اند.  a,cNg ارزهاي سنگ هاي آتشفشاني نئوژن، بويژه واحد

در منطقه بررسي شده، همه نمونه هاي نرم تهيه شده از اين واحد، بي فسيل بوده اند و در بررسيهاي ميكروسكپي 

اليگوسن نمونه هاي سخت بخش هاي گوناگون، بايوميكرايت، بايوسپارايت، اينتراسپارايت، فسيل هاي زير وسن هاي 

 پسين، نئوژن و ميوسن؟ تشخيص داده شده اند: 
Codiacea sp., Dasycladacea sp., Miogypsinidae?, Miliolids, Charophytes, Ostracoda, Gastropoda, Algal 

fragments 

  CPlواحد 

، از پيرامون جاده متري از برونزدهاي اين واحد کنگلومرائي چند زادي، در نيمه شمالي نقشه 50-40ستبراهائي تا 

و  mOMهوديان به دلگان تا مشهدي دين محمد و باختر منطقه شناخته شده اند که گاهي با هم شيبي برروي واحد 

کيلومتري شمال چيدگان، در نيمه راه  5/1يا با ناپيوستگي گاهي زاويه دار، برروي سنگ هاي کهن تر قرار گرفته اند. 

واحد، بي عناصر آتشفشاني بزمان و از اينرو، قهوه اي روشن رنگند. قلوه هاي نيمه  هوديان به دلگان، کنگلومراهاي اين

سانتيمتر و گاهي بيشتر آن، ازجنس سنگ هاي رسوبي و  30الي  20گردشده تا نيمه زاويه دار به قطر از چند تا 

نها، برجستگي هاي سازندهاي بويژه، سنگ آهك هاي اربيتولينادار کرتاسه پائيني اند. مي توان پنداشت که خاستگاه آ

رسوبي جنوب خاوري ناحيه بوده و خط سير حمل ونقل آنها، برخلاف امروزه، به سوي شمال و شمال باختري بوده 

است در حاليكه، هم ارزهاي همين واحد در شمال مشهدي دين محمد، از خاستگاه سنگ هاي آتشفشاني شمالي بوده 

 ه هاي آتشفشاني بزمان اند. و از اينرو تيره رنگ و سرشار از قلو

  C,SPlQواحد 

متري از انباشته هاي آواري حاصل از برپائي بلندي هاي منطقه در پليوسن  80الي  70اين واحد، شامل ستبراهائي تا 

تا اوايل کواترنري در کوهپايه هاي جنوبي منطقه و شماري حوضه هاي ميانكوهي قاره اي است که اغلب، بي تفاوت 
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قرار گرفته و يا در پاره اي نقاط، با ناپيوستگي زاويه دار، برروي  mOMناپيوستگي فرسايشي، برروي واحد  شيب ولي با

نهشته هائي کهن تر جاي گرفته اند. کنگلومراهائي چند زادي گاهي با ميان لايه هاي نهشته هاي ريز دانه تر ماسه 

قهوه اي و خاکستري  -قرمز روشن -رنگ هاي قرمز تيره سيلتي اند که به پيروي از سنگ هاي ناحيه خاستگاه، به -اي

سانتيمتر و نيمه گرد شده تا گرد شده  40الي  30و گاهي  20-15روشن نمايان شده اند. قلوه ها، به قطر از چند تا 

درجه اي پيدا نموده اند. پيرامون مشهدي دين محمد،  10اند. لايه بندي، ضعيف و شيب هاي چند درجه اي تا 

 نيز ديده شده است.  CPl يري ناپيوسته آنها برروي واحدقرارگ

 ريواحدهاي رسوبي كواترن
Q  

مخروط افكنه  (Proluvial) رودخانه اي -متري از انباشته هاي آبرفتي سيلابي 15الي  10باقي مانده هائي از چند تا 

ه هاي اصلي منطقه، به شكل هاي کهن و شايد حوضه هاي بسته و درياچه اي موقت، در پيرامون شماري از آبراه

پادگانه هائي کنگلومرائي، پراکنده اند. کنگلومراها، چند زادي و درشت دانه اند و گاهي با لايه هاي ريز دانه تر و يا 

 درجه دارند.  5شيب اوليه و ملايمي تا  ماسه سنگهاي درشت دانه شن و قلوه سنگ دار، در تناوبند.
trQ  

اي کهن و جوان و بطور عمده تراورتن، در راستاي پاره اي از گسل ها و شكستگي  چندين دوره نهشته هاي چشمه

 هاي منطقه بررسي شده، در ارتباط با خروج آب هاي گرم و آهك دار تشكيل شده اند. 
1Q  2وQ  

از خاستگاه بلندي هاي شمالي، چند  ،(Fluvial)و رودخانه اي  (Proluvial)رودخانه اي  –انباشته هاي آبرفتي سيلابي 

ده متر مخروط افكنه ها و پادگانه هاي آبرفتي کهن و جوان را پديد آورده اند که بيشتر گستره ثلث جنوبي نقشه و 

پست تر، ريزدانه تر و کم آژندتر بوده و بخوبي  ،Qکوهپايه هاي منطقه بررسي شده را پوشانده اند و در قياس با واحد 

نفوذپذيري بيشتري دارند. فراواني شبكه هاي نامنظم آبراهه هاي نزديك به هم و کم ژرفا، از ويژگي سخت نشده و 

 هاي آنهاست. 
3Q  

انباشته شده و دشتهاي  ،ك به افقييدر پايانه هاي آبرفت ها،مواد آبرفتي ريزدانه تر، به سان پوششي چند متري نزد

 اند. را پديد آورده  (Flood plains)طغياني آبرفتي 
alQ  

اين واحد، شامل انباشته هاي آبرفتي بهم نچسبيده و سخت نشده بستر رودخانه ها و شماري پادگانه هاي رودخانه اي 

 است که در پاره اي نقاط، قابل جداسازي بوده اند. 
1lQ  

اينرو، از نهشته ها و اين واحد، دربرگيرنده پايانه هاي پيشروي و طغيان آب کهن درياچه فصلي جازموريان است و از 

درياچه اي شامل ماسه، سيلت و رس کمي شور و اندکي بادکرده تشكيل  -آبرفتي (Bimodal) کفه هاي دوخاستگاهي

شده اند. پراکنده نخل هائي کوتاه قد و نيمه خشك، هنوز ممكن است پابرجا مانده باشند ولي بيشه زارهاي تاغ و گز، 

 چيره ترند. 
2lQ  

گيرنده نهشته هاي گاهي تناوبي گرداگرد درياچه فصلي جازموريانند که امروزه به شكل کفه هائي گلي اين واحد، دربر

(Mud)-  ماسه اي قهوه اي رنگ نمدار ديده ميشوند و در سطح آنها، يكي دو سانتيمتر شورك هاي سخت نمكي و

+  %33هيه شده، گل )سيلت بادکردگي پديدار شده است. در بررسيهاي رسوب شناسي )ن.رحيم زاده( نمونه ت

 ( تشخيص داده شده اند. %2( و کمي ريگ و شن )%4(، ماسه خيلي ريز تا درشت )%24رس
3lQ  

درياچه فصلي جازموريان است که کفه هاي رس و سيلت و اندکي  (Playa)اين واحد، در برگيرنده نهشته هاي آبگير 

يد آورده است و دررويه شورك زده آن، همچنان يك تا دو ماسه ريز تا بسيار ريز نمكي قهوه اي رنگ نمدار را پد
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سانتيمتر نمك هاي بادکرده و سخت نمايان شده است. در بررسيهاي رسوب شناختي نمونه تهيه شده از چند صدمتر 

 ( تشخيص داده شده اند. %7( و ماسه ريز و بسيار ريز )%41+ سيلت  %51پائين تر از حاشيه شمالي آن، گل )رس 

ده کيلومتر پائين تر از حاشيه شمالي، نهشته هاي گلي قهوه اي رنگ مرطوب تر، عليرغم پوسته شورك زده سخت 

 %56يكي دو سانتيمتري نمكي، در زير پا کمي فرو ميروند و در بررسيهاي رسوب شناسي نمونه تهيه شده، گل )رس 

 . ( تشخيص داده شده اند%5( و ماسه ريز و بسيار ريز )%38+ سيلت 

کاني هاي برتر شامل کوارتز بيرنگ و دودي انكلوزيون دار، فلدسپات، بيوتيت، قطعه سنگ  ،در هر سه نمونه تهيه شده

آذرين و آهك ميباشند و در بررسيهاي با پرتو مجهول، نمك، کوارتز، کلسيت، فلدسپات، گچ و کانيهاي رسي تشخيص 

 داده شده اند. 
sdQ 

نوب باختري و در شمال خاوري درياچه فصلي جازموريان، نهشته هاي بادرفتي به در دشت ها و کفه هاي آبرفتي ج

 شكل تلماسه ها و پهنه هائي ناپايدار، نمايان شده اند و در اثر وزش بادها، پيوسته تغيير شكل داده و جابجا مي شوند. 
CQ 

و گز  (Haloxylon)ختچه هاي تاغ اين واحد، دربرگيرنده نواحي زراعتي، نخلستان هاي خرما و بيشه زارهاي با در

(Tamarix) واحد( 3است که بيشتر، در پايانه هاي نهشته هاي آبرفتي ريزدانهQ)  و در نواحي حاشيه اي دورادور درياچه

جازموريان پديدار شده اند. در جاهاي يادشده، بوته هاي جاز )نام محلي نوعي رستني(، فراوانند و در گويش محلي، 

 فراواني است و از اين رو، درياچه وابسته را جازموريان ناميده اند.  موريان به معناي

 كواترنري بزمان –سنگ هاي آتش فشاني نئوژن 

منطقه بررسي شده و ورقه خاوري مكسان، جايگاه تقريبي برخورد پهنه هاي لوت جنوبي، جازموريان )مكران دروني(، 

دختر )از پهنه ايران مرکزي( مي باشد و افزون برآن،  -ي اروميهپهنه فليشي خاور ايران و سرانجام، کمربند آتشفشان

ادامه فروراند پي سنگ افيوليتي )برگه اقيانوسي( عمان به زير پوسته قاره اي ايران )مكران(، کمان آتش فشاني 

(Volcanic arc) سن به  ،بزمان را پديد آورده است )گزارش جهان آباد(. کهن ترين سنگ هاي آتشفشاني وابسته

پالئوژن اند که نشانگر شروع جنب و جوش هاي آتش فشاني از آغاز ترشيري اند ولي بيشتر سنگ هاي آتش فشاني 

بزمان، در برهه زماني ميوسن )پسين( تا کواترنري و در ارتباط با رخدادهاي زمين ساختي آلپي پاياني )فازهاي آتيكان، 

اند. در شمال برگه هوديان، تكاپوهاي آتش فشاني پردامنه بزمان،  رادانين و بويژه والاچين و پاسادنين( پديدار شده

گستره اي وسيع را پوشانده، نمايان ترين بلندي ها را پديد آورده و برروي واحدهاي سنگي گوناگون پالئوژن )ائوسن 

 اوليگوسن( ديده شده اند.  –

افزون بر آن، ساير دهانه هاي موجود در کوه بزمان )بيرون از گستره( از آتش فشان هاي خاموش پنداشته شده و 

ناحيه، هيچ گونه نشانه اي از جنب وجوش ندارند. تكاپوهاي آتشفشاني ناحيه، چند زادي و داراي ويژگي هاي سنگ 

شناختي و جايگاه چينه نگاشتي اي متفاوت است و درمنطقه بررسي شده به چهار زير رده کوچكتر به شرح زير بخش 

 پذيرند: 

 a,c(Ng( ها و توف برش هاي بزمانآندزيت  -

 a(Ng(گدازه هاي اغلب آندزيتي تكاپوي عمده بزمان  -

 b,a(PlQ(آندزيتي  –فوران هاي شكافي بازالتي  -

 b(Q (فوران هاي شكافي اغلب بازالتي جوان  -

 a,c(Ng(آندزيت ها و توف برش هاي بزمان 

اين واحد، با کهن ترين تكاپوهاي آتش فشاني بزمان پديدار شده و اغلب خاستگاه انفجاري دارد و از اينرو، خردشدگي 

سبز  –خاکستري تيره  –قهوه اي تيره  -و دگرساني اي پيشرفته دارند. از گدازه هاي آندزيتي و گاهي بازالتي قرمز

 -گ تا گاهي تخته سنگ دار، برش هاي آواري، توف هاي آبيتيره، ميان لايه هاي فراوان کنگلومراهاي قلوه سن

قهوه اي رنگ گاهي بمب دار، اگلومراها، داسيت آندزيتي و داسيت تشكيل  -خاکستري رنگ، توف برش هاي خاکستري
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 3-2شده است. آواري ها اغلب، زرد و قهوه اي روشن اند و در نقاط مختلف، با ترکيب هائي گوناگون و ستبراهائي از 

و زمين لغزش ها و روانه  (Lahar)متر پديدار شده اند و در پاره اي نقاط، برخي طبقات، همسان لاهار  25-20الي 

هاي گلي داراي تخته سنگ هاي بزرگ آتشفشاني ويژه دامنه هاي آتش فشان ها، بنظر مي آيند. اين واحد، کم وبيش 

هدي دين محمد و سن ميوسن پسين تا پليوسن براي کيلومتري شمال خاوري مش 5/1چين خورده است. نمونه وار، 

در نواحي شمالي خارج از ورقه و در چهار گوش جهان آباد، براي دو نمونه سنگي  ،آن پذيرفتني مي نمايد زيرا که

ميليون سال  6/18و  6/16آرگون، سن هاي  -برگرفته از واحدي کهن تر جاي گرفته در زير اين واحد، با روش پتاسيم

ت آمده که نشانگر سن ميوسن پيشين )بورديگالين( آنهاست و در چهار گوش يادشده، ستبراي اين واحد تا پيش بدس

متر هم رسيده است. گدازه هاي اين واحد، بيشتر ترکيبي متغير از پيروکسن تا هورنبلند آندزيت  500نزديك به 

اي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده از بخش داشته و گاهي آندزيت هاي اوليوين دار نيز ديده شده اند. در بررسيه

هاي گوناگون اين واحد در منطقه بررسي شده، پيروکسن آندزيت، تراکي آندزيت برشي، آندزيت، بازالت آندزيتي 

 اوليوين دار، بازالت و بازالت آندزيتي پيروکسن دار تشخيص داده شده اند. 

گ و سيلت سنگ دار اين واحد در ميانه نوار شمالي نقشه، با تغيير رخساره هاي جانبي و هم ارزهاي بيشتر ماسه سن

( گسترشي 1373نشان داده شده اند که به سوي شمال، در نواحي جنوبي ورقه کوه گيران ريگ )آقانباتي،  V,SNgنشانه 

  شايان توجه پيدا نموده اند.
 a(Ng( گدازه هاي آندزيتي تكاپوي عمده بزمان

 -قرمز -ه هاي گدازه اي گاهي حفره دار آندزيتي و گاهگاهي اوليوين بازالتي قهوه اياين واحد، از چندين سري روان

متر تشكيل شده است و در پاره اي نقاط، ميان لايه هاي تا چندين متري  20تا  15سياه رنگ با ستبراهاي از چند تا 

توف برش هاي از چند سانتيمتر قطر تا  پايه هاي آواري وابسته شامل اگلومراها، کنگلومراها، پرتابي ها و لاپيلي ها و

سانتيمتر و گاهي تا يك الي دو متر، نمايان شده اند. ستبراي انباشتگي ها، در پيرامون قله ها بيشتر است و از  20

متر پذيرفتني مي نمايد. اين واحد نيزکم و بيش  300اينرو براي اين واحد، ستبراهائي متغير، از چند متر تا نزديك به 

 کواترنري -يشتر يادشده، در واحد کنگلومرائي پليوسنپورده است و در پاره اي نقاط، قلوه هائي از آن و از واحد چين خ

)c,s(PlQ  ديده شده و از اينرو، اين واحد را نيز ميتوان به پليوسن نسبت داد. در بررسي هاي ميكروسكپي نمونه هاي

پيروکسن دار، بازالت،  -ندزيتي پيروکسن دار، بازالت آندزيتي اوليوينتهيه شده، آندزيت، آندزيت پيروکسن دار، بازالت آ

 تراکي بازالت و آلكالي بازالت تشخيص داده شده اند. 

 b,a(PlQ( آندزيتي -فوران هاي شكافي بازالتي

لب اغ (Vents)و منفذهاي  (Fissures)هوديان، از شكاف ها  -در پاره اي نقاط از گستره سنگ هاي آتشفشاني بزمان

 -قهوه اي -خطي حاضر، فوران هائي از گدازه هاي سياه رنگ بازالتي پيروکسن و اوليوين دار داراي تناوب هاي قرمز

الي ده متر گاهگاهي داراي تا  7از چند تا آندزيتي اوليوين دار و يا بازالت هاي پيروکسن دار، به ستبراي سياه رنگ 

يدار شده که به پيروي از شيب دامنه ها، جاري شده و تخت گاه هائي چند متر توف هاي سبز و خاکستري در پايه، پد

تا چند ده متري از گدازه هاي بازي تر )و سيال تر( چين نخورده با لبه هاي تند پرتگاهي را برپا ساخته و نمايانگر 

د، شايد بتوان سن گامه هائي حد واسط، از آتش فشاني هاي آندزيتي نئوژن به بازالتي کواترنري اند. براي اين واح

(، بازالت هاي اوليوين دار 1373کواترنري را در نظر گرفت زيرا که در شمال خاوري نگيسان )آقانباتي،  -پليوسن

را پوشانيده و در ناحيه زيروکي  c,sPlQ، نهشته هاي کنگلومرائي واحد (Paraconformity)وابسته، با ناپيوستگي موازي 

گوهرکوه )خاور چهارگوش جهان آباد(، نتايج آزمايش پرتوسنجي يكي از قلوه هاي آندزيتي وابسته با فاز آندزيتي کهن 

کواترنري، نشانگر سني برابر يك ميليون سال پيش بوده است. در بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه 

 ازالت، بازالت آندزيتي اوليوين دار و آندزيت ميكروليتي تشخيص داده شده اند. پيروکسن بازالت، تراکي بشده،

 b(Q(فوران هاي شكافي اغلب بازالتي جوان 

جوان ترين تكاپوهاي آتشفشاني بزمان، چندين دوره گدازه هايي اغلب بازالتي با ستبراهائي تا چند ده متري را پديد 

 آورده که از پاره اي شكاف ها و منفذ ها، فوران نموده و به پيروي از شيب محل پيدايش، جريان يافته اند. 
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هانه هاي آتشفشاني به چشم مي آيند که سرريزهاي آنها، در برخي نقاط، همسان گدازه هائي پرکننده حوضچه ها و د

پاره اي آبراهه ها را سد نموده اند. دو کيلومتري شمال حيدرآباد، رخنمون کوچكي از پايانه جنوبي چنين گدازه هائي، 

يار متر سنگ هاي آتشفشاني سياه رنگ براق نمايان شده که چونان يخچال ها، در سرازيري و داخل ش 10تا  5شامل 

دره، به سوي جنوب روان شده اند. در بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي تهيه شده، هيالوبازالت حفره دار و آلكالي 

  هيالوبازالت حفره دار برشي تشخيص داده شده اند.
 سنگ هاي آذرين نفوذي 

 دايك ها 

هاي نفوذي شناخته شده، برونزدهاي سنگ هاي آذرين نفوذي، اندك است و بيشتر سنگ در منطقه بررسي شده،

گونه اند که در ميان آنها، دايك هاي اسيدي فراوان تريند ولي، شماري اندك از آنها قابل نمايش بوده اند. سن  دايك

دايك ها متفاوت است. اسيدي ها و متوسط ها، خوراك دهنده تكاپوهاي آتشفشاني ائوسن و اوليگوسن اند و شماري 

ري تا گابروديوريتي ديگر، خوراك دهنده تكاپوهاي آتشفشاني نئوژن اند و دايك هاي دايك هاي ميكروديوريتي پورفي

 اغلب بازي جوانتر، به کانون ها و منفذهاي آتشفشاني بزمان مي پيوندند. 

 mgb مونزو گابرو

دو کيلومتري جنوب باختري مشهدي دين محمد، توده اي کوچك از استوك هاي خوراك دهنده تكاپوهاي آتشفشاني 

نمايان شده اند که به سوي حاشيه، ريزدانه تر گرديده و در بررسيهاي ميكروسكپي، ميكرومونزوگابرو  a,cNgواحد 

 پورفيري تشخيص داده شده اند. 

 زمین ساخت و تاريخچه ساختاري 

ود. گستره سرگذشت زمين ساختي ورقه هوديان را به ناچار، بايستي در چهار چوبي گسترده تر و ناحيه اي، بازخواني نم

زمين شناختي  –رسوبي مهم ايران است و از اينرو، شرايط ساختاري  -برگه هوديان، پيوستگاه چندين پهنه ساختاري

آن، آميزه اي پيچيده از ويژگي هاي پهنه هائي گوناگون است که در ميان آنها، پهنه لوت و پهنه ايران مرکزي و 

د. دانسته هاي ژئوفيزيكي جديد، نشانگر حضور پي سنگي از پوسته دختر آن، چيره ترن -کمربند آتش فشاني اروميه

اقيانوسي در ژرفاي فرونشست جازموريان است. به سخني ديگر، پي سنگ اوفيوليتي مكران تا جنوب گستره برگه 

سان، (. از اينرو، مي توان پنداشت که برگه هوديان و نواحي پيرامون آن، بويژه برگه مك1371گسترش دارد )ساماني، 

برخوردگاه پي سنگ قاره اي بلوك نيمه پايدار لوت و پي سنگ اقيانوسي جازموريان بوده و جايگاه روياروئي پهنه هاي 

دختر، پايانه  –رسوبي حاشيه جنوبي بلوك لوت، پايانه جنوب خاوري پهنه ايران مرکزي و کمربند اروميه  -ساختاري

 ري پهنه فليشي خاور ايران باشد )گزارش جهان آباد(.شمالي پهنه فليشي مكران و سرانجام، مرز باخت

پرمين( است که کم وبيش همراه با ساير سنگ  -سازند سردر )کربونيفر ،کهن ترين واحد سنگ چينه اي گستره برگه

هاي تا ترياس مياني، در رخنمون هائي اغلب گسليده، در ميانه بخش خاوري نقشه پديدار شده اند. بخش هاي آواري 

دارد و بخش هاي کربناته، داراي  (Epicontinental platform) رخساره رسوبي از نوع تخت گاه هاي روي قاره اي آنها،

بيش، همسان نهشته هاي هم زمان، در ساير نقاط پهنه لوت  و کم و (Continental shelf) ويژگي هاي سكوي قاره اي

 راهم آمده و به جز رخدادهاي شاقولي خشكي زاو يا ايران مرکزي هستند که در محيطي دريائي و کم ژرفا ف

(Epirogeny)کوه زائي ، (Orogeny)  مهمي را تحمل نكرده اند. نخستين کوه زائي مهم ناحيه، رخداد کيمرين پيشين

)کوهزاد سيرجان(، در آخرهاي ترياس مياني است که بالاآمدگي ها، خروج از آب، دوره هاي فرسايشي و در برخي 

گي زاويه دار را سبب شده است. در ترياس پسين و ژوراسيك پيشين )لياس(، ستبراهائي بسيار متغير نقاط، ناپيوست

از نهشته هاي آواري و کم ژرفاي سازندهاي نايبند و شمشك در ناحيه )ورقه مكسان(، پديد آمده اند. اثرات رخداد 

ژه در ژوراسيك مياني تا پسين، بالازدگي کيمرين پسين )کوهزاد لوت( در ناحيه شديد است و پهنه لوت جنوبي، بوي

(Uplift)  )پيدا نموده )فرازمين لوت جنوبي( و در ناحيه، در دوره يادشده، نهشته هاي آواري اندکي )ورقه مكسان

برجاي گذاشته شده اند. پيشروي دريا در کرتاسه پيشين، در چند حوضه کوچك و جداگانه، دير يا زود، از اوايل 
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رديده و شرايط دريايي، کم وبيش تا آپسين و آلبين برقرار بوده است. رخداد اتريشي بايستي تاثيراتي نئوکومين آغاز گ

شگرف در ناحيه پديد آورده باشد زيرا که در کرتاسه پسين، بالازدگي فرازمين لوت جنوبي کامل شده و تاکنون در 

 منطقه، نهشته هاي کرتاسه بالائي ديده نشده اند. 

بخش باختري پهنه لوت جنوبي، در اثر رخداد لاراميدين )کوهزاد آوج(، فرونشست بيشتري داشته و رديف سنگ هاي 

 ائوسن تا اوليگوسن، ستبرائي فزون تر پيدا نموده اند. 

رو، پهنه لوت جنوبي، دچار بالازدگي شده و از اين ،پس از جنبش هاي اواخر ائوسن تا اوايل اوليگوسن )کوهزاد پيرنين(

سرشت نهشته هاي اوليگوسن ناحيه به درستي شناخته نيست و در منطقه بررسي شده، سنگ هاي آتش فشاني 

(، وقفه رسوب 1973سهيلي )–داسيتي نيمه گنبدي شكل کوه سفيد را شايد بتوان به اوليگوسن نسبت داد. بربريان 

نيز  (Styrian)ت ناميده اند که رخداد استيرين ميوسن پهنه لوت را، بالازدگي اصلي لو –گذاري )دريايي( اوليگوسن 

 بدان افزوده است. 

با ناپيوستگي گاهي زاويه دار، برروي سنگ هاي کهن تر  ،(Red beds)تبخيري اغلب قرمز رنگ نئوژن  -طبقات آواري

تشفشاني کواترنري بزمان، بخش شمالي پهنه لوت جنوبي را با سنگ هاي آ -نشسته اند. تكاپوهاي آتشفشاني نئوژن

پوشانده است. گوناگوني ترکيب گدازه ها و بويژه، ناپيوستگي هاي فرسايشي ميان فازهاي مختلف آتشفشاني، نشانگر 

تكرار تنش هاي زمين ساختي حاصل از فرورانش هاي مكرر است که با دوره هاي کوتاه آرامش و چرخه هاي فرسايشي 

 در تناوب بوده است. 

لپي پسين )والاچين= کوهزاد زاگرس و نيز پاسادنين( در پهنه لوت جنوبي، با چين جنبش هاي پاياني کوهزايي آ

کواترنري، ناپيوستگي زاويه دار پايه پادگانه ها و مخروط افكنه هاي  -خوردگي و گسليدگي کنگلومراهاي پليوسن

ي هاي بزمان )بعد از زمين آبرفتي، بالاآمدگي عمده و نهائي رشته کوه ها و سرانجام، خروج بخش هاي جوانتر آتشفشان

 ساخت( مشخص ميشوند. 

 در گستره برگه از شمال به جنوب، چهار واحد ساختاري عمده به شرح زير نمايان شده اند که با واحدهاي زمين نگاري

(Geography)  :اصلي نيز همسازند 

 فرازمين لوت جنوبي 

 زموريان(هوديان )کوهستان هاي شمالي فرونشست جا –رشته کوههاي بزمان 

 حوضه باختري هوديان

 اوليگوسن در فرازمين لوت جنوبي  –حوضه باختري ائوسن 

 حوضه خاوري هوديان 

 ئيك در فرازمين لوت جنوبي ومزوز –حوضه خاوري پالئوزوئيك 

 حوضه جازموريان 

  حوضه و فرونشست جنوبي فرازمين لوت جنوبي

 ح زير بخش پذيرند: ساختارهاي منطقه بررسي شده به دو گروه عمده به شر

  گسل ها و شكستگي ها –

 چين خوردگي ها  -

 و شكستگي ها  گسل ها

در گستره برگه هوديان، خردشدگي ها و گسليدگي ها، چيره تر از چين خوردگي هايند. جدا از فرورانش کم شيب 

برخورد گسله هائي پرشمار چون  ،رسوبي پيشتر يادشده و بويژه -عمان به زير مكران و روياروئي پهنه هاي ساختاري

سامانه هاي گسله هاي کهورك و دنباله هاي کم پيداي گسله هاي رشته کوههاي جبال بارز، گسله هاي کوهپايه اي 

ي چيره تر منطقه رخاور و باختر خسري نيز در پيدايش ساختارهاي ناحيه، نقشي کارآمد داشته اند. روندهاي ساختا

 بررسي شده به شرح زيرند: 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



 

15 

 

  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

جنوب جنوب باختري کم وبيش همسان گسله هاي کهورك که در خاور  -گسله هاي با راستاي شمال شمال خاوري -

چيدگان، ارتفاع يافتن و بالارفتگي بسيار شديد نهشته هاي کرتاسه پائيني برروي واحدهاي سنگي پالئوژن را سبب 

. اگرچه در ساير نقاط نقشه، کم پيدا و نهفته متر هم رسيده است 100شده و گاهي، ستبراي پهنه برشي شده آنها تا 

اند ولي بي گمان، در ترکيب با ساير روندهاي ساختاري، در پيدايش رخساره هاي آتشفشاني پالئوژن و به ويژه، سنگ 

جنوب  –هاي آتشفشاني بزمان، نقش آفرين بوده اند. قرينه هاي گسله هاي کهورك، با راستاي شمال شمال باختري 

 ي، در زير پوشش ستبر نهشته هاي پالئوژن منطقه، نهفته گرديده و بسيار کم پيدايند. جنوب خاور

جنوب خاوري، نقشي بسزا  -دنباله هاي پرشمار سامانه گسله هاي رشته کوههاي جبال بارز با راستاي شمال باختري -

، زمينه 3و  1سله هاي نوع در پيدايش روندهاي ساختاري و ريخت شناسي امروزين منطقه داشته و در ترکيب با گ

 ساز خروج سنگ هاي آتشفشاني منطقه بوده اند. 

جنوب باختري که بويژه در چارك شمال خاوري نقشه فراوانند و  -سامانه هاي گسله هاي با راستاي شمال خاوري -

ديد نهشته هاي بر ساختارهاي کهن تر از نئوژن منطقه، به شدت تاثير گذارده و سبب ارتفاع يافتن و بالارفتگي ش

ترياس و کرتاسه پائيني برروي واحدهاي پالئوژن و نيز پيدائي داسيت هاي نيمه گنبدي شكل کوه سفيد شده اند. 

، پديد آورنده 2و به ويژه نوع  1کواترنري نيز در ترکيب با گسله هاي نوع  -چنين گسله هائي، در برهه زماني نئوژن

 ند. منفذهاي خروج سنگ هاي آتشفشاني بوده ا

به سوي جنوب و گاهي چرخيده به  (Arcuate)باختري اغلب خميده  -گسله هائي با روندهاي به تقريب خاوري -

سوي جنوب و يا شمال نيز در منطقه پرشمارند که کم وبيش؛ موازي راستاي کمان راندگي مكران اند و ممكن است 

انش )جوان( در زمان پليوسن باشند که در ترکيب با نشانگر پيدايش گسل هاي رانده و يا برگشته پيامد ادامه فرور

گسل هاي پيشتر يادشده و نيز ساختار مشبك )موزائيكي( ميراث ايران مرکزي پي سنگ نهفته منطقه که بخش هايي 

از آن در ميانه خاوري نقشه )سنگ هاي پالئوزوئيك تا کرتاسه( رخنموده، پالوده هائي بسيار پيچيده از پديده هاي 

 ناسي را به تماشا گذارده اند که به گونه اي شايان توجه، با روند امروزين کوه ها و برجستگي ها همسازند. زمين ش

اندکند. پرشمار  ،(Normal) گسل هاي منطقه، اغلب واژگون بزرگ زاويه تا قائم و بندرت، رانده اند و گسل هاي عادي

غز نيز شناسائي شده اند که دشوار بتوان، جايگاه و سازوکارهاي گسله هائي کوتاه، با راستاهائي گوناگون و گاهي راستال

قطب هاي سترس هاي فشارشي اثر گذار بر منطقه، پرشمار بوده اند و  نخستين آنها را بازسازي نمود. بي گمان،

جابجائي ها و چرخش هاي قطب ها در درازناي زمان و بويژه، واژگون شدن هاي پياپي سوي چرخش ها، تا حدودي 

ي توانند پاسخ گوي پيچيدگي ها و چند گانگي رفتارهاي ساختارها، در طول زمان و پيدايش سنگ هاي آذرين با م

خاستگاه ها و ويژگي هاي مختلط منطقه اي چنين پرماجرا باشند که نيازمند، پژوهش هائي بسيار ژرف تر و موشكافانه 

 تر و دانسته هائي بسيار فراوان ترند. 

 چين خوردگي ها 

ر منطقه بررسي شده، ساختمان هاي چين خورده نمايش پذير، اندکند. ساختار مشبك ميراث ايران مرکزي پي د

سنگ نهفته و جايگيري منطقه در آوردگاه روياروئي پهنه هائي گوناگون، با سرشت هاي زمين ساختي اي متفاوت، 

ي ها باشند و اندك چين هاي حاضر نيز، سبب شده اند که خردشدگي ها و گسل شدگي ها، نمايان تر از چين خوردگ

اغلب نابرجا و تكراري )ثانوي( اند و کمتر چيني را بتوان پيدا نمود که جايگاه نخستين خود را داشته باشد. کم شمار 

چين خوردگي هاي با راستاهاي محوري نامنظم ناحيه، اغلب با گسل ها و شكستگي ها، بريده و جابجا شده اند. به 

 طبقاتي با شيب هاي گوناگون، در همه سوئي ممكن است ديده شوند.  گونه اي که

جنوب باختري است در  -روند محورهاي کوتاه ناوديس هاي حاضر در سازندهاي شتري و تيزکوه، شمال خاوري

جنوب خاوري است. در باختر ده پرك، در توف هاي  -حاليكه، روند محوري تاقديس نهشته هاي سردر، شمال باختري

ان گسليده ائوسن، با دشواري، ساختماني کم و بيش همسان تاقديس شناسايي شده است. نهشته هاي رسوبي فراو

رو به سوي  ،(Monocline) نئوژن بخش هاي جنوبي و جنوب باختري منطقه، بيشتر به سان چين هائي تك شيب

 جنوب باختري و حوضه جازموريانند. 
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از ملايم تا متوسط و گاهي شديد در تغيير است. در اثر گسل ها، شدت چين خوردگي ها در منطقه بررسي شده، 

شيب ها اغلب فزوني يافته اند و شيب هاي برگشته، به جز در نزديكي پاره اي از گسل ها، هنوز ديده نشده اند. در 

درجه( و گاهي متوسط  20رخنمون هاي کوچك نهشته هاي نئوژن بخش هاي جنوبي نقشه، شيب هاي ملايم )تا 

 مايان شده اند. ن

 زمین شناسی اقتصادي 

 معدني منطقه بررسي شده به شرح زيرند:  –توانائي هاي اقتصادي 

 تراورتن

کيلومتر مربعي از  4تا  3چهار کيلومتري باختر صول و در باختر جاده دلگان به هوديان، گسترشي وسيع و نزديك به 

متر، در راستاي پاره اي گسل ها  5تا  3رنگ به ستبراي  زرد و خاکي –نهشته هاي چشمه اي و تراورتن هاي سفيد 

و شكستگي ها و در ارتباط با خروج آب هاي گرم و آهك دار تشكيل شده است که به گونه اي افقي برروي مارن هاي 

مون سانتيمتري ديده شده و انواع کم ارتفاع تر پيرا 20-10تا  2-1چين خورده ميوسن قرار گرفته اند. لايه بندي هاي 

توده هاي بلند تر اصلي را مي توان به عنوان تراورتن هائي جوانتر در نظر گرفت. نهشته شدن رسوبات چشمه اي 

قهوه اي رنگ، در جاهائي پائين تر از سطح تراورتن هاي کهن تر و در ارتباط با چشمه هائي هنوز تراوا،  -آهندار زرد

شمال باختري خسري و همچنين باختر هير نيز گسترشي وسيع پويايند. نهشته هاي چشمه اي اغلب تراورتني، در 

 يافته اند. 

 گل سرشور )اسمكتيت(

متر توف  12ده تا  ،COMدو کيلومتري خاور ولي محمد و در باختر جاده هوديان به دلگان، در زير کنگلومراهاي واحد 

نمايان شده اند که شايد بتوان آنها را در حد  t,cEOهاي داسيتي فرسوده سفيد رنگ سست تجزيه شده تارك واحد 

گل سرشور در نظر گرفت. در بررسيهاي با پرتو مجهول نمونه تهيه شده، فلدسپات، مونت موريونيت، کريستوباليت، 

 تنارديت )سولفات سديم(، زئوليت و کوارتز شناسائي شده اند. 

 كائولن

نهشته هاي پالئوژن منطقه بررسي شده، در جاي عبور  ريوليتي اسيدي –توف ها و سنگ هاي آتشفشاني داسيتي 

پاره اي از گسل ها و شكستگي هاي فراوان منطقه، تجزيه و فرسايش پيشرفته اي پيدا نموده و از اينرو، براي پيجوئي 

 کائولن مناسب اند. 

 گچ

نج کيلومتري خاور خسري، گچ نهشته هاي رسوبي و مارني نئوژن، در پاره اي نقاط، داراي افق هائي نازك از گچ اند. پ

 مشخص شده اند.  Gyبا نشان  mOMهاي پودري شكل حاضر در واحد مارني 

 آهك

سنگ آهك هاي سازند جمال )پرمين( و بويژه انواع خالص تر سازند تيزکوه )کرتاسه پائيني(، ذخيره شايان توجهي را 

 فراهم آورده و مي توانند براي مصارف گوناگون بهره برداري شوند. 

 دولوميت

طقه باشد که براي گسترش زياد سازند شتري و دولوميت هاي آن مي توانند عمده ترين منبع تهيه دولوميت در من

تهيه سيمان و نسوزهاي قليائي )دولوميتي( کاربرد دارد. از بخش هاي ستبر لايه آن هم ميتوان براي تهيه سنگ هاي 

 تزئيني استفاده نمود. 

 سنگ هاي ساختماني
 ند. سنگ هاي مقاوم پاره اي از واحدهاي سنگي رخنموده در منطقه، به سان سنگ لاشه، براي ساخت و ساز مناسب ا
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 شن و ماسه

ذخائر فراواني از شن و ماسه در بستر شماري از رودخانه هاي منطقه پديدار شده است و در کارگاه راه سازي شمال 

 کهنك لدي، براي جاده سازي در حال بهره برداري اند. 

 نسوز و ماسه ريخته گري

 ازند سرخ شيل قابل پي جوئي اند. نهشته هاي لاتريتي و نيز ماسه هاي ريخته گري، در بخش هاي پايه اي س

 چشمه هاي آبگرم

چند صدمتر شمال هوديان، چند چشمه آبگرم )ولرم( زلال، در حال جوشش اند که براي استحمام، مورد استفاده اهالي 

کيلومتري باختر جاده دلگان به هوديان و در قلمرو گسترش  5/1کيلومتري باختر صول و در حدود  5/4ر بوده است. د

تراورتن ها، دو چشمه آبگرم هنوز تراوايند. چشمه شمالي، کوچكتر و در حد يك مچ دست آبدهي دارد. با دمائي 

درجه سانتيگراد و بي رسوبات گوگردي و بوي سولفور است و مختصري رسوبات سفيد رنگ دهانه  45تا  40نزديك به 

گتر و با آبدهي در حدود دو مچ دست است و از اين اي آن، با اسيد به فراواني مي جوشند. چشمه آبگرم جنوبي، بزر

اخرائي و نيز زرد چوبه اي رنگ، پيرامون دهانه آن فراوانند و  -رو، کمي گرم تر بنظر مي آيد. رسوبات آهندار قهوه اي

مظهر آن، چند متري از دهانه چشمه شمالي، بلندتر است. اشكال در اين است که بيشتر چشمه هاي منطقه و حتي 

معدني ها، کم و بيش پرتوزايند که ممكن است از خاستگاه ژرفاي زمين بوده و يا آبهاي وابسته، از رگه ها و سنگ  غير

بهداشتي است. آلودگي آبها و پرتوزائي بالاي چشمه  هائي کاني دار گذر کرده باشند و مصرف آنها در دراز مدت، نا

قه اي مناسب تر، در شمال چاه محمد )طرح عشايري هاي شمال خسري، سبب کوچ اهالي و اسكان آنها در منط

 خسرين( شده و کلمه خسر، معناي ضرروزيان را ميرساند. 

 نمك آبي

در گذشته، نمك هاي شورك زده سطحي حاشيه درياچه فصلي جازموريان را با حل نمودن در آب، بعنوان نمك آبي 

 مصرف مي نمودند. 

 غار

ر باختر کوه رند و در سنگ آهك هاي کرتاسه پائيني، غار رند پديد آمده چهار کيلومتري جنوب خاوري چيدگان، د

است. بطور کلي، در سنگ هاي کربناته سازندهاي جمال، شتري و تيزکوه منطقه، احتمال پديده مغاکي )کارستي( 

 شدن و حضور منابع آب زيرزميني وابسته، وجود دارد. 

 مواد پرتوزا

 در محدوده گسترش نهشته هاي چشمه اي و تراورتن هاي وابسته، در در پنج کيلومتري شمال باختري خسري و

3زيافتگي هاي مارن هاي واحد 
l,mE،  رسوبات چشمه اي جديدتر زرد )ليمونيت( و قهوه اي )گوتيت( و به ندرت سبز

اورانيوم، مورد  نيز مي رسد و از نظر وجود 2000رنگ آهندار پرتوزا نمايان شده است که شمارش آنها در ثانيه تا عدد 

توجه بوده و موضوع بررسي ها و اکتشافات سازمان انرژي اتمي بوده اند. نكته شايان توجه آن است که تراورتن هاي 

بي مواد پرتوزايند ولي نبايد فراموش کرد که سنگ هاي قليائي همسان سنگ آهك و  به تقريب افقي روي مارن ها،

يدن آن به دستگاه شمارشگر مي شوند. براي آنها، مهم بوده است که دريافته شود، تراورتن، مانع انتشار اشعه گاما و رس

تكاپوهاي گرمابي اي که رسوبات آهندار پرتوزا را برجاي گذاشته اند، از آغاز، داراي اين مواد بوده و يا اينكه در مسير 

وده و به سطح زمين آورده اند. خروج آبهاي رو به بالا، در سرراه به لايه هاي داراي اين مواد برخورده، آنها را حل نم

قهوه اي رنگ، بارها توسط درزه هائي ديگر از  گرم، در چند مرحله بوده زيرا که رسوبات ليمونيتي زردرنگ و گوتيت

جنس آهك بلورين و يا رسوبات با احتمال پيرولوزيتي سياه رنگ )اکسيد منگنز( قطع شده اند. بيشترين تمرکز مواد 

شمارش  2000اورانيوم، در نقاطي است که رسوبات آهندار )فرو و فريك( وجود دارند که اعدادي نزديك به پرتوزا و 

در ثانيه را نشان مي دهند و شايان توجه است که تراوش آبهاي آهندار، برخلاف تراورتن هاي کهن، هنوز هم ادامه 

 دارد. 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



 

18 

 

  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

يتي جبال بارز، سنگ هاي آتشفشاني ائوسن، سنگ هاي (، همتافت هاي گران1373در گزارش جهان آباد )آقانباتي، 

کواترنري، براي پيجوئي اورانيوم  -آتش فشاني اسيدي جوانتر، نفوذي هاي نئوژن و کواترنري و نيز، آواري هاي نئوژن

 پيشنهاد شده اند. 
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